
 ...غروب آمده و
 محمود بهمني ����

 تو از حوالي صبحي سپيد و زيبايي

 آييو بر تن غزل من چقدر مي

 ي دشتبريز گيسوي خود را به روي شانه

 چه آبشار قشنگ و بلند بالايي

 بخشدي خود را به سبز ميزمين كرانه

 رسد از راه قاصد نهاييدوباره مي

 بندندو مردمان قبيله دخيل مي

 هاي پر از شبنم اهوراييبه شاخه

 غروب آمد و شب را به سرخ آذين كرد

 گذشت نوبت امروز و كاش فردايي

 ي شهر را به هم ريزيبيايي و همه

 و پا به پاي همين مردمان دريايي

 بزن به ساحت دريا عصاي باران را

 تو وامدار خدايي، بزن تو موسايي
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هميــشه وقــتي تنهــا و نااميــد و       

شوم و تن و روانـم از       ملول مي

. دست اين و آن خـسته اسـت        

هميشه وقتي رخسار اين جهـان       

تاريك است و درهـاي آسـمان     

كنـم كـه    بسته است، بـاور مـي      

گوشه گرمي به نام دل بـا مـن         

است كه صادقانه تر از هر كه بـا   

-به او پناه مي  .  من پيوسته است

دانم كه آن گونه كـه       برم و مي

تمناي مـن اسـت مـرا دوسـت          

ــر          ــاور دارد و اگ ــرا ب دارد، م

عارفانه باشـم، بـا مـن احـساس          

 . كنديكرنگي مي

بـا  .  در تنهايي و خفا با من اسـت 

-خندد و با من گريه مي  من مي

وجودش را بـاور نداشـتم،    .  كند

بي خبر از آنكه با صـحبت بـا او     

وجود نـاآرام خـود را تـسكين         

بي خبر از آنكه كـسي    .  دادممي

كنـم همـان    كه با او صحبت مي 

بي خبر از آنكه او هم .  دلم است

مثل نارون خانه همسايه كـه بـا         

ريـزد و   هايش اشـك مـي    برگ

تواند محبتش را به آسـمان       نمي

توانـد  ابراز كنـد، او هـم نمـي        

 . محبتش را به من ابراز كند

آيد به اولين بـاري كـه    يادم مي

او را ديدم، حرفي براي گفتـن       

-نداشت ولي من پـر از زمزمـه     

-دلـش مـي   .  هاي دلتنگي بودم

-خواست كبوتر زنداني حنجره  

اش را آزاد كند و بگويـد مـرا          

خبر از همه   باور كن ولي من بي

بي خـبر از آنكـه بـا       .  اينها بودم

تـر  تر و پربهانـه   ديدنش، سوزنده

 .شدممي

هميشه دم غـروب دلـم برايـش       

ماندم تـا   منتظر مي .  شدتنگ مي

. او بيايد و بـا او صـحبت كنـم          

ديــدم هـا را كـه مـي      چكـاوك 

كردم او هم با آنهـا       احساس مي

آيد و به حرمت دل، كاسـه        مي

آب و دانه لطيف گنـدم را نثـار     

 .كردمها ميچكاوك

او هرگز به من نگفـت كـه مـرا       

دوست داري يا نه، ولي مـن بـه    

هـاي بـاران    اندازه تمـام دانـه     

دوستش دارم و حـالا سالهاسـت    

كه من دلم را، يعني وجـودم را    

ام و سالهاست كه با او   باور كرده

 .كنمگفت و گو مي

هاست كه من در دفتر حالا مدت

ام و  دلم، نام وجـودم را نوشـته     

داند دوسـتش   خوشحالم كه مي  

 .دارم

به اميد روزي كـه نـارون خانـه      

همسايه، دستش به آسمان برسـد   

و بتواند آسـمان را در آغـوش         

بگيرد و آنگاه من نيز با وجـودم،  

 .شومكه اوست، جاودانه مي

-وجودي كه مـرا عارفانـه مـي      

 ...خواهد

    قسم
 عاطفه احمدي  ����

 ي روييدن عشققسم بر لحظه
 قسم بر عمر كوتاه شقايق

 ي شب زنده دارانقسم بر ناله
 قسم بر سرخي چشمان عاشق

 
 قسم بر طاق ابروي كمانت

 كه هر صاحبنظر را كرده حيران
 قسم بر موي مواج و سياهت

 كه هر لحظه شود سويي پريشان
 

 قسم بر چشمهاي دل فريبت
 ام را جان به سر كردكه قلب خسته

 قسم بر تير مژگان سياهت
 كه تا اعماق جان من اثر كرد

 
 قسم بر آن نگاه گرم و گيرا

 كه قلبم را درون سينه لرزاند
 قسم بر نونهال سبز عشقم

 ثمر ماندكه در آخر شكست و بي
 

 قسم بر عشقت اي برگشته مژگان
 كه با رفتن فراموشت نكردم

 چراغ روشن بيگانه گشتي
 ولي من باز خاموشت نكردم

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    بخت برگشته

    علي اصغر مظاهريعلي اصغر مظاهريعلي اصغر مظاهريعلي اصغر مظاهري    ����

 آن زماني كه من عاشق به رخ يار شدم
 خود گرفتار دل و دلبر بيمار شدم

 عمر من گشت تباه و نرسيدم به وصال
 من گرفتار چنين يار بدافكار شدم

 من به بيت الحزَنِ خويشم و بيغوله بخواب
 ناگهان بانگ انا الحق زد و بيدار شدم

 طاقتم نيست اگر صبر خدا بي حد است
 بس ستم رفت به من زار و گرفتار شدم
 رنگ رخسارم اگر ديدي مپرس احوالم

 رنگ زردم به دليلي است كه هوشيار شدم
 مي پرستم نكنيد اهل مناجاتم من

 دلخوش و مفتخرم زين سبب عيار شدم
 ، غم دل بسيار است»مظاهر«دست بردار 

 من گرفتار چنين مخمصه هر بار شدم

 جاودانه
 شقايق اميرعضدي ����

 بركه خوابش عجيب طولاني است
 ها رقم بخوردكاش اين لحظه

 خواهمحرفي نزن نمي! هيس
 بركه آرامشش به هم بخورد

����    

 داندها چه ميراوي قصه
 كه چرا خواب بركه طولاني است

 و چرا او هميشه غمگين است
 هايي كه قصه باراني استلحظه
����    

 ماه را بين كه توي آغوشش
 كند لالاچه اسيرانه مي

 حس خوبي برايشان دارد
 هر زمان، هر نفس، همين حالا

����    

 بايد از قصه دور شد، اينجا
 عاشقي حرف ديگري دارد

 تو بيا آسمان من بنگر
 باردكه چگونه دوباره مي

����    

 بركه خوابيده، ماه بايد باز
 ها قسم بخوردروي اين لحظه

 خواهمحرفي نزن نمي! هيس
 ...بركه آرامشش به هم بخورد
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    ميلاد سپيدهميلاد سپيدهميلاد سپيدهميلاد سپيده

 اله زارعحبيب  ����

 رنگ و شكل سپيده بود آن شب

 فلق جان دميده بود آن شب

 هاي سفيداز دل ابر ياس

 پايكوبان رسيده بود آن شب

 روي هر قطعه شاخسار درخت

 تاجي از گل خزيده بود آن شب

 صبح بود ديدگان من حيران

 جز سپيدي نديده بود آن شب

 بر تن خشك و سخت و سرد زمين

 آسمان سر كشيده بود آن شب

 همه جا شكل صبح بود و سحر

 رنگ باران پريده بود آن شب

 وجد بود آن همه صفاي سپيد

 شب چو صبح سپيده بود آن شب

 شبنم عشق روي برگ صفا

 بي سر و پا دويده بود آن شب

 از سر شب سلام جمع ملك

 گرد نرجس تنيده بود آن شب

 همه جا بار عام بود و سلام

 هادي دل رسيده بود آن شب

 ترس افتاده بود به جان ستم

 قلب شيطان بريده بود آن شب

 »حبيب«پر طپش كشته بود قلب 

 صوت قرآن شنيده بود آن شب

 شاد شد قلب عاشقان زمين

 چون كه مهدي رسيده بود آن شب


